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مي گفت دعا كنيد من شهيد شوم
گزارش»جوان«‌از‌حضور‌در‌منزل‌شهيد‌پدافند‌هوايي‌ارتش‌سرهنگ‌اميد‌رمضاني

كه‌به‌دست‌رژيم‌صهيونيستي‌به‌شهادت‌رسيد‌

همسر‌شهيد
خودكار‌بيت‌المال!

وارد خانه ش��هيد كه مي ش��وم، همسر ش��هيد آغوش محبت 
مي گشايد و اهل خانه به اس��تقبال مي آيند. عكس ها و تصاوير 
شهيد در و ديوار خانه ساده و بي آلايش شان را مزين كرده است. 
مهربانند و صميمي. همسر شهيد اهل روايت است. او از روزهاي 
آغاز همس��نگري اش مي گويد. از نبودن هايي كه با ايثار زنانه و 
مادرانه به خوبي پر مي شد. از مأموريت هاي گاه و بي گاه كه دل 
در دل شان نبود. از توصيه هاي شهيد براي روزهاي نبودنش. او 
مي گويد: من همسر شهيد اميد رمضاني هستم. ۲۸ سال با هم 
زندگي كرديم. ما با هم همسايه بوديم. من تا حدودي با زندگي 
نظامي ها آشنا بودم و مي دانستم كه نبودن هاي شان در خانه بيش 
از بودن  هاي شان است. مأموريت مي روند و كارشان سخت است. 
چون از اميد شناخت داشتم، قسمت شد كه با هم ازدواج كنيم. 
لطف خدا بود كه س��عادت همراهي با اميد نصيبم شد و زندگي 
مشترك مان را آغاز كرديم. ماحاصل زندگي من با اميد، دو دختر 
به نام هاي هانيه ۲۳ ساله و هيليا ۱۵ساله است. همسرم واقعاً به 
كارش علاقه داشت و بسيار صبور بود. رابطه خيلي خوبي هم با 
بچه ها داشت. تمام سعي من اين بود كه او هيچ نگراني بابت خانه، 
زندگي و بچه ها نداشته باشد. با اينكه بسيار مسئوليت پذير بود، 
اما بيشتر مسئوليت ها را خودم قبول كرده بودم تا با خيال راحت 
به كارش برسد. خيلي حواس��ش به بيت المال بود. يك بار يك 
خودكار كنار كامپيوتر گذاشته بود، برداشتم. سريع آمد و خودكار 
رو از من گرفت و گفت: »دس��ت به اين نزن. اشتباهي با خودم 
به خون��ه  آورده ام، بايد ببرمش، مال اداره  اس��ت.« من به عنوان 
همسرش فكر مي كنم، ايشان به خاطر چند ويژگي به اين مقام 
رسيد؛ عاشق امام حسين )ع( و اهل نماز اول وقت بود و اينكه هيچ 
تعلقي به مال دنيا نداشت؛ اخلاق خيلي خوبي هم داشت. اميد 
اعتقاد زيادي به ولايت فقيه و حضرت آقا داشت. هميشه درباره 
ايشان و در مورد سخنراني هاي شان براي ما صحبت مي كرد. حالا 
خيلي دلتنگش مي شوم. هنوز هم باور نكرده ام كه شهيد شده و با 

خود فكر مي كنم كه در مأموريت است و برمي گردد. 

شهادت‌به‌دست‌اشقيا
از آرزوي شهادت همسرش هم روايت مي كند. از درخواست دعا براي 
شهادتش. او مي گويد: »آرزوي شهادت داشت و چند بار در اين مورد 
با من صحبت كرده بود. مي گفت دعا كنيد كه من شهيد شوم. من 
هم به خاطر بچه ها كه ناراحت مي شدند، بهانه  مي آوردم. يك بار سر 
نماز بودم، آمد و گفت براي من دعاي شهادت كن من جدي نگرفتم. 
گفت حالا كه بچه ها نيستند، بهانه نكن. دعا كن من لياقت شهادت را 
داشته باشم. گفتم هنوز خيلي زود اس ت. خواست خدا هر چه باشد، 
همان مي شود، اما فكر نمي كردم اين اتفاق به اين زودي بيفتد. آن 

هم به دست اشقيا ترين ها.«  وقتي وضعيت مردم غزه را مي ديد، 
مي گفت: »كاش مي شد به كمك  شان بروم.« خيلي نگران شان 
بود. من پرسيدم: »واقعاً مي روي؟« گفت: »فقط منتظرم رهبر 

فرمان بدهد براي جنگ با اسرائيل.«

تو‌به‌آرزويت‌رسيدي
همسر شهيد صبورانه از ديدار و وداع آخر روايت مي كند: 
»وقتي با پيكر شهيد ديدار كردم، گفتم واقعاً رفتي و ما 
را تنها گذاشتي؟ من باورم نمي شود! خودت مي دانستي 

كه شهيد مي ش��وي و به آرزويت رسيدي.« من خواب شهادتش 
را چند سال پيش ديده بودم. رفتم سر مزاري كه سه شهيد كنار 
هم بودند. يكي از آن مزارها براي همسرم، شهيد رمضاني بود. بعد 
از شهادتش، وقتي براي تدفين رفتيم، از شهر ما فقط همسر من 
شهيد ش��د. بعد ديدم دو مزار كنار مزار همس��رم آماده كرده اند، 
براي دو شهيد ديگر و گفتند: »دو شهيد ديگر هم براي اين اطراف 

هستند كه مي خواهيم كنار شهيد رمضاني تدفين كنيم.«

مادر‌شهيد
‌خدا‌مي‌بيند‌و‌ناراحت‌مي‌شود

واگويه هاي مادرانه اش از سبك زندگي شهيد حكايت دارد. از تولد 
فرزند اول خانه مي گويد. از اميدي كه نامگذاري اش جان تازه به اهل 
خانه رمضاني ها مي بخش��د: »من منور بهبودي، مادر شهيد اميد 
رمضاني، ۶۷ سال دارم. اصالتاً اهل بم كرمانم، اما سال هاست كه در 
مشهد زندگي مي كنم. ش��ش فرزند دارم و اميد فرزند اول من بود. 
دوران كودكي اميد به آرامي گذشت او بسيار صبور و سر به زير بود. 

همسرم انسان معتقدي بود. هر زمان كه خانه بود نمازهاي يوميه ما 
به جماعت برگزار مي شد. شايد كمتر كسي باور كند كه اميد قبل 
از رسيدن به سن تكليف، شروع به گرفتن روزه اش كرد. هفت سال 
داشت. من نگرانش مي شدم. مي گفتم مادرجان بيا! افطار كن باز 
روزه بگير، مي گفت نه مادر! خدا مي بيند و ناراحت مي شود. خوب 
به ياد دارم پدرش وقتي متوجه شد او روزه اش را كامل گرفته است، 
رفت و برايش يك تفنگ اسباب بازي خريد. بعد از افطار وقتي تفنگ 
را به اميد داد، او خيلي خوشحال ش��د و گفت مادر من اين را نگه 
مي دارم. مي خواهم خلبان شوم و با همين تفنگ آدم بدها را بكشم. 
از همان دوران كودكي علاقه داش��ت كه نظامي شود، نقش هايي 
كه در عالم كودكي بازي مي كرد، هم همين ها را نش��ان مي داد، يا 

خلبان بود يا پليس.«

كفش‌هايي‌كه‌جا‌ماند‌!
مادر شهيد مي گويد:»در دوران مدرس��ه خيلي مظلوم و آرام بود. 
خيلي ش��وق درس خواندن داش��ت. روز اول مدرس��ه لباسش را 
پوشيد و كيفش را برداشت، آنقدر عجله كرد كه پابرهنه به سمت 
مدرسه  دويد. )مدرسه نزديك خانه مان بود( يك دفعه متوجه شدم، 
كفش هايش جا مانده. رفتم مدرسه و كفش هايش را دادم. گفتم 
چرا پابرهنه آمدي؟ گفت مادر آنقدر ذوق آمدم داشتم اصلًا يادم 
رفت. يك روز از مدرس��ه آمد و خودكاري به دست داشت، گفتم 
اين را از كجا آوردي؟! گفت كنار در مدرسه پيدايش كردم. گفتم 
نبايد برمي داشتي! مال ما كه نبود! گفت من مي خواهم صاحبش 
را پيدا كنم. خودكار را برد مدرسه و صاحبش را پيدا كرد. اينقدر به 
حق الناس اهميت مي داد. وقتي كه به دبيرستان رسيد در روزهاي 
تعطيلي به كم��ك پدرش مي رفت و كمك حال پدرش مي ش��د. 
پدرش معتقد بود كه بچه ها بايد كار كنند، زحمت بكشند كه در 

سختي ها بتوانند توانمند باشند.« 

سرباز‌امام‌زمان‌)عج(
مادر ش��هيد از ورود فرزندش به ارتش اينگونه روايت مي كند:»از 
همان دوران دبيرستان علاقه زيادي داشت كه نظامي شود. تا اينكه 
آگهي استخدام ارتش را ديد. بسيار خوشحال شد. آن زمان ۱۶ سال 
داشت و در دو رشته امتحان داد و هر دو را هم قبول شد. زماني هم 
كه براي آخرين بار از او خداحافظي كرديم، ۱۶ سال داشت. زماني 
هم كه ۱۷ ساله شد، براي اولين بار به خانه برگشت، يعني به مدت 
يك سال خانه نيامد. ما كلًا از او هيچ خبري نداشتيم، نه تلفني نه 
چيزي.  بعد از يك سال ناگهاني خودش آمد و گفت: چون آموزشي 
بودم، نمي خواستم بيايم و سختي دوره ها بهانه اي شود كه ديگر به 
ارتش برنگردم، ماندم و تحمل كردم كه نكند جا بزنم. ما هم راضي 
بوديم چون خودش خيلي علاقه داشت و به خدا سپرديمش. همانجا 
هم درسش را ادامه داد تا كارشناسي ارشد. از همان زماني كه وارد 

نظام شد، سعي كرد سرباز خوبي براي امام زمانش باشد.«

هواي‌خانواده‌را‌داشت
مادر مي گويد: »اميد بعد از استخدام در ارتش، ازدواج كرد. دختر 
همس��ايه مان را برايش در نظر گرفتيم. خان��واده اي خوبي بودند. 
الحمدلله عروس خوبي هم نصيب مان شد. آنها بعد از ازدواج براي 
هميشه به تهران رفتند. چند سالي مي شود كه پدرش به رحمت 
خدا رفته اس��ت. در تمام اين مدت اميد تلاش كرد كه جاي خالي 
پدرش را براي من پر كند و واقعاً هم پر كرد. نه تنها براي من برای 
همه برادرها و تنها خواهرش اين طور بود. خيلي حس مسئوليت 
داشت. هميشه آنها را توصيه مي كرد به ايمان و ادامه تحصيل. به 
خواهرش وابستگي زيادي داشت. اگر خواهرش را ناراحت مي ديد 
غصه مي خورد. از لحاظ مالي هم كمك حال خانواده بود. اگر مشكلي 
داشتيم اميد بود كه كمك دست ما مي شد. هواي خانواده را داشت 

و خيلي مظلوم، زحمتكش و فداكار بود.«

كسب‌رزق‌حلال‌و‌عاقبت‌بخيري
مادر شهيد مي گويد: »پدرش اهل كسب رزق حلال بود و اين را به 
بچه ها ياد داده بود. خيلي دوست داشت بچه ها روي پاي خودشان 
بايستند و نان بازوي خودش��ان را بخورند. مي گفت لقمه حلال بر 
عاقبت بخيري بچه ها تأثير دارد. مدتي هم پدرشان در جبهه بود. 
اميد پدرش را الگوي خودش ق��رار داد. پاي خاطرات پدر از دوران 
جبهه مي نشس��ت و به نبودنش در آن دوران غبطه مي خورد. به 
پدرش مي گفت كاش مي توانستم در آن دوران باشم و كاش من هم 
شهيد مي شدم. پدرش مي گفت نوبت تو هم مي رسد. غصه نخور، 
ولي بايد زندگي ات را پيش ببري. حالا كه نه جنگ است و نه چيزي. 
ان شاء الله يك روزي براي كشورت مفيد خواهي شد. اسمش را هم 
»اميد« گذاشت و مي گفت بايد اميد به آينده داشت. مي گفت اميد، 
نور و روشنايي مي آورد؛ اميد همانطور كه پدر مي خواست روي پاي 

خودش ايستاد.«

كاش‌من‌هم‌مادر‌شهيد‌مي‌شدم
براي اينكه من ناراحت نشوم از شهادت زياد صحبت نمي كرد، اما 
وقتي جنگ تحميلي ۱۲ روزه شروع ش��د و با هم تلفني صحبت 
كرديم به من گفت: »مادر دعا كن، ديگر دارم به آرزويم مي رسم، 
اما من فقط گريه كردم. حقيقت اين است كه من هشت ماه قبل از 
جنگ خوابي ديدم. در خواب وارد زيارتگاهي شدم. در حال زيارت، 
مادران شهداي هشت ساله جنگ تحميلي را ديدم. نمي دانم وقتي 
جايگاه شان را ديدم، خيلي به حال شان غبطه خوردم. با خودم گفتم 
 اي كاش من هم مادر شهيد مي ش��دم. اين فكر يك لحظه آمد در 
ذهنم و بعد برگش��تم. همانجا صدايي از داخل ضريح به من گفت 

شهادت پسرت مبارك باشد. از خواب پريدم. اذان صبح شده بود. با 
خودم گفتم اين چه خوابي بود؟ با خودم تعبيري خوب برايش كردم 
و از يادم رفت تا زماني كه اين جنگ آغاز شد و اميد شهيد شد. روز 

تشييع پيكرش ياد آن خواب افتادم.«

»انا‌لله‌و‌انا‌اليه‌راجعون«
مادر از ديدار آخر با فرزندش مي گويد. آخرين مرتبه اي كه همديگر 
را ديديم، عيد قربان بود. از همسرش خواسته بود كه مهياي سفر 
شوند. من خيلي تعجب كردم. با خود گفتم چرا اين وقت سال دارد 
مي آيد؟ وقتي هم كه آمد، يك حالت ديگري داشت. من دلشوره 
عجيبي داشتم. به اميد گفتم چرا اين موقع سال؟! گفت اگر ناراحتي 
برگردم!؟ گفتم نه خيلي هم خوشحالم، ولي هيچ موقع اين زمان 
به ديدار مادر نمي آمدي؟! بعد گفت دلم تنگ ش��د و آمدم. همان 
روز خيلي كار انجام داد. باغچه را مرتب كرد. براي انگورهاي حياط 
داربست زد و بعد از سه روز برگشتند تهران و كمي بعد جنگ شد. 
او با آغاز جن��گ خانواده اش را پيش ما فرس��تاد و بعد هم كه خبر 
شهادتش را به ما دادند. همكارش وقتي از پشت گوشي به من گفت 
حاج خانم خدا صبرتان بدهد. اميد شهيد شد، ديگر نتوانستم چيزي 

بگويم، فقط گفتم: »انا لله و انا اليه راجعون.«

اشك‌بر‌امام‌حسين‌)ع(
مادرانه هايش به پايان همكلامی  مان مي رسد و مي گويد: »من در 
زلزله بم كل فاميل، پدر، مادر و برادرم را از دست دادم و پسر دومم 
در سن ۲۷ سالگي بر اثر تصادف از دنيا رفت. همسرم ۱۷سال دياليز 
شد و چهار سال پيش او را هم از دست دادم. من خيلي در زندگي 
سختي ديدم، ولي خدارا شكر مي كنم خدا جواب سختي هاي من را 
با شهادت پسرم داد. حالا راست قامت ايستاده ام و از حضرت زينب 
)س( خواستم از صبر خودشان هم به من بدهد. خدا را شاكر هستم 
و آرامش عجيبي هم دارم. اگر گريه مي كنم و اشكم مي ريزم فقط به 
خاطر امام حسين )ع( و اهل بيت )ع( است. خوشحالم كه پسرم در 

اين مسير قدم گذاشت. امانت خدا را در راه خودش تقديم كردم.«

‌دختر‌شهيد
پدر‌دوست‌خوبي‌بود

 حالا ديگر نوبتي هم كه باشد نوبت دختر شهيد است. اينجا لفظ 
دخترها بابايي اند برايت معنا مي شود. او مي گويد:»من هانيه هستم، 
دختر اول شهيد رمضاني. ۲۳ سال دارم و روانشناسي خوانده ام. من 
و پدرم يك رابطه خيلي دوستانه و صميمي با هم داشتيم. بابا كلًا 
رابطه اش با بچه ها خيلي خوب بود؛ همبازي شان بود و با آنها وقت 
مي گذراند. با منم همينطور بود، يعني وقت زيادي را با هم صرف 
تماشاي انيميشن، بازي فكري و صحبت كردن مي كرديم. مثل دو 
دوست بوديم. پدر مشاور خوبي بود. سعي مي كرد خيلي منطقي 
و بدون قضاوت به من كمك كند. آگاهي اش تو همه زمينه ها بالا 
بود. وقتي راجع به يك موضوعي بحث مي كرديم، س��عي مي كرد 
خيلي علمي و منطقي من را قانع كند. اگر موفق نمي شد، مي گفت 
مطالعاتت را انجام بده، بازهم اگر سؤالي داشتي از من بپرس. ايشان 

مثل يك راهنما بودند كه مسير درست را نشان مي دادند.«

شفاعتت‌مي‌كنم
همه عشق پدرانه اش ميان كلمات، سطور و چشماني كه گاه و بيگاه 
بغض آلود مي شود، حس مي شود و مي گويد:»خيلي وقت ها به من 
مي گفت دعا كن من در راه درست شهيد شوم، شفاعتت را مي  كنم. 
پدرم خيلي آدم متواضع و صميمي بود. اصلاً در زندگي اش نشانه اي 
از تكبر و غرور ديده نمي شد. اهل كار خير بود. هر كاري از دستش 
برمي  آمد براي بقيه انجام مي داد.« از محاسنش شناختمش ! دلتنگي 
از لابه لاي خاطراتش فرياد مي زند، او از روزي مي گويد كه از مشهد تا 
تهران آمد تا در معراج شهدا، پيكر بابا را شناسايي كند. در كل مسير 
همش مي گفتم: »ان شاءالله برسم و ببينم كه اصلاً باباي من نيست.« 
ته دلم يك اميدي داشتم كه شايد اشتباهی شده باشد، ولي وقتي 
رسيدم و دوباره ديدمش، از محاسنش شناختمش و ديگر مطمئن 
شدم. و حالا خيلي خوشحالم كه باعث افتخار كشور، خانواده و همه 
ما شد. مي دانم كه جاي او خوب است. قطعاً دلم خيلي برايش تنگ 
مي شود، ولي مي دانم كه هميشه كنارم هست. خيلي وقت ها خوابش 
را مي بينم كه مي آيد و مي گويد: »اصلًا نگران نباش، من پيش شما 

هستم. من نرفته ام، من زنده ام، اصلاً غمگين و ناراحت نباش.«

خواهر‌شهيد
كتابخانه‌شهيد

 حرف هاي خواهرانه، اما عطر دلتنگي دارد. او مي گويد:»من خواهر 
شهيد اميد رمضاني، س��ه چهار س��ال از برادرم كوچك ترم. اميد 
در دوران راهنمايي يك كتابخانه كوچك داش��ت. يك كمد پر از 
كتاب هاي بچگي مان. با همديگر كلي كارت درست مي كرديم و به 
هر كتاب يك شماره مي داديم. بعد در يك دفتر مي نوشتيم كه هر 
شماره متعلق به كدام كتاب است. بچه هاي محله مي آمدند و از ما 
كتاب به امانت مي گرفتند، مثلًا يك روزه يا هفته اي. بعد دوباره آن 
را برمي گرداندند. بعد از رفتن او به ارتش، من اين كار را ادامه دادم 
و بعد ها كه از آن محل رفتيم، آن كتاب ها را به مدرسه اي كه درآن 

درس مي خواند، هديه كرديم.«

پناه‌و‌اميدم‌بود
همه خلق و خوي برادر ميان اشك هاي خواهر شهيد با بغض روايت 
مي شود؛ ما دوران بچگي خيلي خوبي با هم داشتيم. برايم يك پناه 
و اميد بود. به ما مي گفت: »سعي كنيد در زندگي هميشه وفاي به 
عهد داشته باشيد. هر جا قولي داديد، س��ر حرف تان بمانيد. اين 
نصيحت من به شماست. ما خيلي با هم صميمي بوديم، به طوري 
كه اصلًا دلم نمي خواست فكر كنم يك لحظه از هم جدا مي شويم. 
من مشهد بودم و اميد تهران، اما در هر كاري با او تماس مي گرفتم و 
به من مشورت مي داد. خيلي با او درد دل مي كردم. مانند دو دوست 
صميمي بوديم. يك مدت شعر مي گفتم، بيشتر وقت ها زنگ مي زدم 
و شعرهايم را برايش مي خواندم. او هم به من مي گفت خوب است يا 

ايراد دارد. بسيار اهل مطالعه بود.« 

يك‌روز‌من‌را‌مي‌برند!
خواهر شهيد مي گويد:»س��ال ۸۵ برادرم در يك تصادف از دست 
رفت. وقت تشييعش اميد گفت انسيه جان، مي بيني برادرمان را 
روي دست مي برند؟ يك روزي هم من را مي برند! گفتم اين حرفا 
چيست كه مي زني؟!« گفت حالا مي بيني... روز تشييع خيلي ها 
آمده بودند. من همراه با دخترهاي ش��هيد پش��ت پيكر حركت 
مي كرديم از معراج شهدا تا مزارش در گلزار. نگاه به تابوت مي كردم 
و مردمي كه او را روي دست گرفته بودند. ياد حرف هايش افتادم كه 

مي گفت: »يك روز هم من را روي دست مي برند... .«

سال ۸۵ يکی از برادرانم در يك تصادف از 
دست رفت. وقت تشييعش اميد گفت: انسيه 

جان، مي بيني برادرمان را روي دست مي برند؟ 
يك روزي هم من را مي برند! گفتم اين حرفا 

چيست كه مي زني؟! گفت حالا مي بيني... روز 
تشييع پيکر برادر شهيدم، خيلي ها آمده بودند. 

من همراه با دخترهاي شهيد پشت پيکر حركت 
مي كرديم از معراج شهدا تا مزارش در گلزار. 
نگاه به تابوت مي كردم و مردمي كه او را روي 

دست گرفته بودند. ياد حرف هايش افتادم 
كه مي گفت: »يك روزي من را هم روي دست 

مي برند...«

اميد كه آگهي استخدام ارتش را ديد. بسيار 
خوشحال شد. آن زمان 16 سال داشت، رفت 

و زماني كه 17 ساله شد، براي اولين بار به خانه 
برگشت، يعني به مدت يك سال خانه نيامد. ما 
كلاً از او هيچ خبري نداشتيم، نه تلفني نه چيزي

 بعد از يك سال خودش آمد و گفت: چون 
آموزشي بوديم، نمي خواستم بيايم و سختي 

دوره ها بهانه اي شود كه ديگر به ارتش برنگردم 
ماندم و تحمل كردم كه نکند جا بزنم. ما هم 

راضي بوديم چون خودش خيلي علاقه داشت
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